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Reversion is a legal act that has many significance and effects in relation to a 

dissolved and final marriage. That is essentially a unilateral that occurs with one will 

and allows individuals to deviate from their initial dispositions in the ransom or 

dowry given. As a rule, in divorces of khula and mubarat that occur due to hatred 

and during which the wife, while giving property to the husband, which is called 

ransom, convinces and convinces the husband to divorce, this legal institution plays 

a prominent role in providing the basis for returning the terminated marriage to its 

previous status. Because when the wife fulfills and exercises her right to reversion 

for ransom, at the same time, by reversion for ransom, the husband's right to 

reversion from the previous divorce is provided for him. In this study, using a 

descriptive-analytical method, we will examine the conditions under which a wife can 

reversion for ransom in divorces of khula and mubarat. We will seek to answer the 

question: is the wife's right to reversion for ransom absolute and possible under any 

circumstances, fundamentally, under what circumstances will a wife be allowed and 

able to reversion for ransom in divorces of khula and mubarat? It seems that in order 

to prevent abuse of the right and strengthen the foundation of marriage, it must be 

accepted that the wife's right to reversion for ransom is not absolute and that the 

husband's possibility of to reversion for marriage is a reciprocal right, in order to 

comply exchange justice and equality between husband and wife in enjoying the 

principle of right, is effective in the legal status of the wife's reversion for ransom. 
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  ها: واژه کلید

مبارات،    طلاق طلاق  خلع، 
شرایط   فدیه،  به  رجوع  فدیه، 

 امکان. 

 
حال قطعیت یافتن برخوردار  رجوع عملی حقوقی است که از اهمیت و آثار بسیاری نسبت به نکاح منحل شده و در 

واقع می می  اراده  با یک  است که  ایقاعی  ماهیت، رجوع،  از حیث  از  باشد.  اجازه عدول  اشخاص  به  و  گردد 
علت  های خلع و مبارات که بهالقاعده در طلاقدهد. علی تصرفات اولیه شان را در فدیه و یا مهریه بذل شده می 

گویند، زوج را به طلاق راضی  کراهت، واقع شده و در اثنای آن زوجه ضمن بذل مال به زوج که به آن فدیه می 
می  متقاعد  فراهم و  جهت  را  پررنگی  نقش  حقوقی  نهاد  این  خاتمه گرداند،  نکاح  بازگشت  زمینه  به  شدن  یافته 

نماید، در عین  که زوجه حق رجوع به فدیه خویش را استیفاء و اعمال می زیرا زمانی   نماید.وضعیت قبل، ایفا می 
گردد. در این تحقیق با حال با رجوع زوجه به فدیه، حق زوج در زمینه رجوع از طلاق پیشین برای او فراهم می 

از روش توصیفی بهره  فدیه در طلاق   -گیری  به  امکان رجوع زن  به بررسی شرایط  مبارات  تحلیلی  و  های خلع 
پردازیم و به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا حق رجوع زوجه به فدیه، مطلق بوده و تحت هر  می 

های خلع و مبارات خواهد  شرایطی میسر است و اساساً زن در چه شرایطی اجازه و امکان رجوع به فدیه را در طلاق 
استفاده از حق و استحکام بنیاد نکاح، باید پذیرفت که حق  وء منظور جلوگیری از سرسد بهداشت؟ به نظر می 

زوجه در رجوع به فدیه مطلق نبوده و امکان رجوع زوج به نکاح به عنوان حقی متقابل، به منظور رعایت عدالت 
 باشد. معاوضی و برابری زن و مرد در برخورداری از اصلِ حق، در وضعیت حقوقی رجوع زوجه به فدیه موثر می 
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   مقدمه 

در نظام حقوق اسلامی و نیز قوانین موضوعه ایران، قطع رابطه زناشویی یا همان طلاق، ممکن است به درخواست زوج یا  
گردد. اساساً طلاق در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران، با اراده انشایی زوج  دوی آنها و یا به حکم دادگاه واقعزوجه و یا هر

واسطه کراهتی که نسبت به  هایی است که زن بوسیله آنها بتواند بههای خلع و مبارات از جمله راهگردد. عموماً طلاقواقع می
های طلاق های خلع و مبارات  قانون مدنی، ویژگی  1147و    1146اش خاتمه دهد. در مواد  شوهر خویش دارد، به رابطه زناشویی

گردد و مطابق با  کاح، به طلاق بائن و رجعی تقسیم میاست. در حقوق ایران، طلاق، از نظر امکان رجوع زوج به ن بیان شده
باشد و در نتیجه به غیر از مواردی که صراحتاً  قانون مدنی، اصل بر رجعی بودن طلاق بوده و طلاق بائن، استثناء بر این اصل می

ها  گردند و در مدت عدّه در آنها رجعی محسوب می، سایر طلاققانون مدنی به عنوان طلاق بائن معرفی شده  1145در ماده  
های خلع و مبارات، زن از لحظه جاری شدن صیغه طلاق تا پایان مدت عدّه،  حق رجوع به نکاح برای زوج وجوددارد. در طلاق

صورت استفاده زوجه  نماید، و درصورت طلاق از وضعیت بائن به رجعی تغییر میداشت و در آناجازه رجوع به فدیه را خواهد
به لحاظ برابری زن و مرد در برخورداری از اصلِ حق، زوج نیز قادر به استیفاء حق خود بوده و حق رجوع به نکاح از این حق  

گردد. اساساً ماهیت رجوع به فدیه در فقه امامیه، برخلاف تصور اولیه، یک حق مطلق برای زوجه محسوب برای زوج محقق می
گردد، بلکه حقی معلق و وابسته به امکان رجوع زوج به نکاح است. حقوق ایران، برگرفته از فقه امامیه، رجوع زن به فدیه  نمی

نامه های ثبتی، درخصوص شرایط این رجوع و  ویژه قانون مدنی و آئین، ولی قوانین مدون، بهرا در مدت عدّه امکان پذیر دانسته
های فقهی و قانونی مواجه است. در  دیه با خلاءآثار آن، سکوت دارند، درفرض عدم امکان رجوع زوج به نکاح، رجوع زن به ف 

دیده تلقی گردد  باشد، زوجه ممکن است عملًا زیاننتیجه در مواردی که زوج شخصاً مانع رجوع خویش به نکاح را فراهم نموده
و نیز در مواردی امکان دارد زوجه به علت سوءاستفاده از حق رجوع خویش، اسباب زیان زوج را فراهم آورد. در این پژوهش 

گردد تحت چه  ضمن تبیین مفهوم و موانع امکان رجوع زوج به نکاح، با مطالعه منابع مختلف و متون فقهی معتبر، بررسی می
 داشت؟ها خواهدشرایطی زوجه امکان رجوع به فدیه را در این طلاق

 

    تبیین ماهیت طلاق خلع و مبارات  .1
،  1400؛ صفایی؛ امامی،    99، ص11تا، ج ؛ زبیدی، بی76، ص8، ج1414خلع در لغت به معنی کندن بوده )ابن منظور،   

است، صاول آنکه در  ( و در اصطلاح، در تمامی تعاریف فقهی و حقوقیِ طلاق خلع، دو خصوصیت برای آن بیان شده280ص
باشد و دوم آنکه زوج  این نوع طلاق، زن نسبت به شوهر کراهت دارد و بواسطه این کراهت خواستار جدایی و طلاق از وی می

،  1362؛ نجفی،332، ص2تا، جخمینی، بیگردد)موسویکند حاضر به طلاق دادن وی میبواسطه مالی که از زوجه دریافت می
ز این نوع طلاق،  (. مبنای اصولی و مستند تجوی322، ص2تا، ج؛ فیض کاشانی، بی  553، ص25، ج1405؛ بحرانی،  2، ص33ج

ی قرآن کریم، به روایاتی نیز درباره جواز دریافت فدیه  باشد و در کتب فقهی علاوه بر استناد به این آیهسوره بقره می  229آیه  
؛ طوسی،  684، ص11، ج1430  ؛ کلینی،281، ص22، ج1409عاملی،  است )حرّ توسط زوج، مشروط به کراهت زوجه، اشاره شده

قانون مدنی، طلاق خلع طلاقی است که در آن زن به واسطه کراهتی که از شوهر    1146(. مطابق با ماده  315، ص3ج  تا،  بی
گیرد و آن مال نیز ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر  دهد طلاق میخویش دارد در مقابل مالی که به شوهر می



 

 

ی زوج  گفت که طلاق خلع ایقاعی است که به خواست و ارادهتوان  از آن باشد. در خصوص ماهیت حقوقی طلاق خلع می
گردد و اساساً توافق در خصوص فدیه، محرک و داعی آن بوده و در ساختار حقوقی این طلاق نقشی ندارد )کاتوزیان، واقع می

(. مبارات در لغت به معنای بیزاری از یکدیگر است و در اصطلاح، طلاق مبارات که از نظر ساختار حقوقی با 242، ص1400
مدنی، طلاقی است که در آن کراهت از ناحیه زوجین بوده و عوض نیز  قانون    1147طلاق خلع یکسان است، مطابق با ماده  

، 1، ج1427؛ میرزای قمی،  287، ص22، ج1409عاملی،  ؛ حرّ 373، ص4، ج1387تواند زائد بر میزان مهر باشد )طوسی،  نمی
ق باطل نیست و زوج مالک مقدار صورت فزونی میزان عوض، طلا عقیده حقوقدانان در(. به56، ص9، ج1413؛ عاملی  589ص

که کراهت صرفاً از جانب زوج نسبت به زوجه باشد، طلاق واقع صورتی(. وانگهی در182، ص1400گردد )کاتوزیان،  زاید نمی
قانون مدنی، طلاق خلع و مبارات تا    1145اساس ماده  (. بر797، ص1422بود )اصفهانی،  شده، از نوع خلع یا مبارات نخواهد

نکردهزمانی فدیه رجوع  یا همان  به عوض  به نکاح وجود  که زوجه  امکان رجوع  برای زوج  بوده و  بائن  از نوع طلاق  باشد، 
شود از همان لحظه وقوع طلاق، پیوند زناشویی میان آنها بطور قطعی گسیخته و  داشت. زنی که به طلاق بائن مطلقه مینخواهد

که اولًا زن مطلقه استحقاق دریافت نفقه ندارد، ثانیاً رابطه توارث میان این زن و  گردد؛ ازجمله آنکلیه احکام زوجیت مرتفع می
تواند در ایام عدّه با خواهر زوجه خویش ازدواج نماید و  تنها حق رجوع به زوجه را ندارد بلکه میمرد برقرار نیست، ثالثاً مرد نه

بوده و لازم نیست در اعمال و رفتارش از زوج اجازه بگیرد    رابعاً اختیار زن به جهت قطعیت طلاق، کاملا به دست خود او
های عملی طلاق خلع و مبارات ایجاد مانعی است که زوج نتواند  (. یکی از مهمترین فایده290، ص 22، ج1409)حرّعاملی،  

دهد، گذشتن از حق رجوع بدون رضایت زوجه به نکاح رجوع نماید. بنابراین تنها عوضی که زوج در برابر بخشش زوجه می
. از این حیث اساساً حق رجوعی برای زوج در این دو نوع طلاق متصور نیست، مگر اینکه  (1389باشد)علائی نوین،  خویش می

 آید. باشد تا زمینه حق رجوع برای زوج فراهم بدواً زوجه به فدیه خویش رجوع نموده
 

 جایگاه و ماهیت حقوقی فدیه  .2
است که فدیه یا فداء در لغت به معنای دادن پول یا چیزی برای نجات خویشتن یا  در تعریف فدیه در فرهنگ معین آمده  

کند، فدیه یا فداء (. در اصطلاح حقوقی به مالی که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم می911، ص1385دیگری است)معین، 
(. فقها و حقوقدانان، در طلاق خلع و مبارات آنچه  2772، ص 1393؛ جعفری لنگرودی،  365، ص1400گویند)محقق داماد، 

، 3،ج  1387؛ حلّی،281، ص1400امامی،    ،نامند)صفاییاید، فدیه یا عوض مینمرا که زن در مقابل طلاق، به شوهر اعطاء می
تواند عین مهر، بیشتر یا کمتر از مهر باشد اما در طلاق  (. فدیه یا عوض در طلاق خلع می374، ص9، ج1413؛ عاملی،  375ص

(. ماهیت حقوقی اعطای فدیه از سوی زن و  381، ص2تا، جتواند بیش از میزان مهر باشد )محقق سبزواری، بیمبارات نمی
دانسته عقد  فقها  و  حقوقدانان  از  برخی  را  مرد  سوی  از  آن  ص9،ج  1413اند)عاملی،  پذیرش  کاتوزیان،374،  ، 1،ج  1389؛ 

،  1، ج1386امامی،  ،؛ صفایی17، ص 33،ج  1362اند)نجفی،( و برخی دیگر نیز ماهیت این عمل حقوقی را ایقاع دانسته276ص
مابین زوج و زوجه که با اراده و رضای  (. با بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، باید برآن بود که فدیه قراردادی است فی295ص

این عقد از جمله عقود معوض بوده که در آن از یک سو زن مالی را به شوهر خویش بذل  متقابل زوجین منعقد می گردد. 
نماید و شوهر در مقابل آن، تعهد به اجرای طلاق نموده و در راستای انجام این تعهد قراردادی، طی یک ایقاع مستقل، طلاق  می

آید و هر یک  علت اصل استحکام خانواده و استثنایی بودن طلاق، از عقود جایز به حساب میسازد. این قرارداد بهرا جاری می



 

 

صورت  توانند از این عقد عدول نمایند، اما دراز زوج و زوجه پس از انعقاد عقد راجع به فدیه، تا قبل از اجرای صیغه طلاق می
و   باشد)محمدیم میتواند تا اتمام مدت عدّه به فدیه رجوع نماید و از سوی زوج این عقد لاز وقوع طلاق فقط زن است که می

(. وانگهی پس از رجوع زن به فدیه، متقابلًا حق رجوع به نکاح، برای زوج ایجاد  1403؛ نوری و همکاران،  1398،  همکاران
 شد.  خواهد

 

 ماهیت حقوقی رجوع  .3
رجوع به لحاظ لغوی از ریشه رجع به معنای انصراف و بازگشت به لحاظ مکانی، زمانی فعلی و یا قولی به ابتدای  

یا به اجزای چیزی و یا به فعلی از افعال آن امر شده ،  8، ج 1414باشد)ابن منظور،  هرچیز بوده و ممکن است رجوع به ذات 
(. به لحاظ اصطلاحی، رجوع یعنی بازگرداندن زنی که  132، ص 2تا، ج؛ محمود، بی342، ص1412؛ راغب اصفهانی،114ص

است به ازدواج، بدون نیاز به عقد جدید و با همان مهر اولیه، حتی اگر زن مایل به آن نباشد)حسینی،  طلاق رجعی داده شده
حقوقی است یا  (. در بین حقوقدانان بر سر این موضوع که آیا رجوع یک عمل  230، ص1391الدین،  ؛ شمس332، ص1385

خیر اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقهای امامیه اعتقاد دارند که رجوع عملی حقوقی نیست و بین قصد ارتکاب فعل رجوع 
دانند و معتقدند که بطور مثال در طلاق رجعی  اند و تحقق رجوع را منوط به قصد رجوع نمیو قصد رجوع، تفکیک قائل شده

که زوج در مدت عدّه عملی انجام دهد که انجام آن از سوی غیر شوهر ممنوع باشد، این عمل رجوع فعلی بوده و  صورتیدر
ای از فقها  (. از سوی دیگر عده330، ص 2تا، ج خمینی، بی؛ موسوی180، ص 32، ج  1362احتیاج به قصد رجوع ندارد)نجفی،  

(.  118، ص 1، ج 1414یابد)طباطبایی یزدی،  یمعتقدند که تحقق رجوع منوط به قصد رجوع است و بدون آن، رجوع تحقق نم
باشد. درخصوص رجوع نیز باتوجه به اینکه  القاعده اعمال حقوقی، اعمالی هستند که ایجاد و آثار آن تابع اراده اشخاص میعلی

اراده شخص در ایجاد آن دخیل بوده و آثار حقوقی آن قطعاً تابع همان اراده است و همچنین قصد رجوع است که منتهی به  
(. مقنن نیز  278، ص1400امامی،    صفائی،توان گفت رجوع، یک عمل حقوقی است)گردد، از این حیث میتحقق رجوع می

داند. وانگهی در خصوص عقد یا ایقاع بودن  قانون مدنی شرط رجوع در طلاق را وجود و اعلام قصد رجوع، می  1149در ماده 
شود و طرف  کننده واقع میجانبه بوده و تنها با اراده رجوعتوان گفت با توجه به اینکه رجوع یک عمل حقوقی یکرجوع می

شک در زمره ایقاعات بوده و همچنین نیازمند انشاء  دیگر در وقوع یا استمرار این عمل حقوقی نقشی ندارد، درنتیجه رجوع بی
دانان  (. راجع به حق یا حکم بودن رجوع نیز میان حقوق379، ص 1400؛ محقق داماد، 278، ص1400باشد)صفایی؛ امامی، می

ت که رجوع از زمره حقوق قائم به شخص است که غیرقابل انتقال به غیر بوده  توان گف و فقها اختلاف نظر وجوددارد؛ اما می
(، زیرا هر حقی از جمله حق تنفیذ، رد، رجوع 1395ولی تردیدی در قابل اسقاط بودن رجوع وجود ندارد)خسروی و همکاران، 

 باشند. یا عدم رجوع، جملگی در دایره حق واقع و قابل اسقاط می
 

 . چگونگی رجوع به نکاح توسط زوج در طلاق خلع و مبارات  1- 3
اساساً تردیدی نیست که طلاق بائن استثناء بوده و اصل بر رجعی بودن طلاق است و موارد طلاق بائن منحصراً در  

است. با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب  ذکر شده  1145قانون مدنی، در ماده 
باشد و نیز وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده  طلاق خلع بر مرد داشته



 

 

شود که با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق از وی، بر مرد  نفی عسر و حرج، این نتیجه حاصل می
واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر مرد استنکاف ورزد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق  

(. رجوع به نکاح در مدت زمان عدّه، حقی است که مطابق با این  1391؛ هدایت نیا، 1391شود)ایزدی فرد و همکاران، میداده
گردد. مشهور فقهای امامیه معتقدند که رجوع زوج در ایام عدّه باید  اصل، در قبال رجوع زوجه به فدیه، برای زوج ایجاد می

(؛ زیرا اگر رجوع زوج معلق به شرط  189، ص9، ج1413تواند معلق بر قید و شرطی باشد )عاملی،  قطعی و منجّز باشد و نمی
اولًا نشان ثانیاً همانباشد،  این است که زوج قصد قطعی به رجوع ندارد.  تواند به جهت جایگاه و  گونه که نکاح نمیدهنده 

که رجوع از زمره علت اینتواند معلق به قید و شرط باشد. ثالثاً بهاهمیت اجتماعی آن، معلق به شرط باشد، رجوع به آن نیز نمی
است که اطلاع دادن به  (. در فقه آمده90، ص2، ج 1392باشد )لطفی،  شود، ایقاع معلق نیز صحیح نمیایقاعات محسوب می

ای از فقها معتقدند اگر مرد قبل از اتمام عدّه به زن رجوع کند و زن از این  زن درخصوص رجوع به نکاح، شرط نیست. عده
نظر از شود، صرفخبر باشد و پس از پایان عدّه ازدواج کند، ازدواج دوم باطل شده و او به شوهر اول برگردانده میموضوع بی

السلام(، اهل عراق و  (. این نظر علی)علیه181، ص 3، ص ج1406اینکه شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد یا خیر )کاسانی،  
شوهر دوم با او نزدیکی نکرده باشد، شوهر اول به او حق   است که اگرشافعی است و همچنین از عمر بن خطاب روایت شده

(. در 501، ص4تا، جصورت، شوهر دوم به او حق بیشتری دارد و این نظر مالک است )طوسی، بیاینبیشتری دارد، در غیر
گیرد ولی آنچه مورد توافق است، اجرای صیغه  طلاق خلع و مبارات اساساً اسقاط خیار رجوع؛ به صراحت مورد توافق قرار نمی 

برابر تعهد به اجرای صیغه طلاق در قالب قرارداد فدیه   یا غیر آن در  بر بذل مهریه  ایقاع و توافق  طلاق توسط زوج در قالب 
قانون مدنی، تنفر زوجه از زوج یا زوجین از یکدیگر است)کاتوزیان،   1147و    1146باشد که مبنای این قرارداد مطابق مواد  می

خواهد  (. در حقیقت زن با دادن مال به مرد، که دارای حق طلاق و رجوع در زمان عدّه است، از وی می394، ص 1، ج1389
( و با رجوع به فدیه، درواقع مقدمه رجوع مرد به  297، ص11،ج  1385تا او از حق طلاق و رجوع خود بگذرد )جوادی آملی،  

(.  1394ی خامنه،  ئبه رجوع زوج به نکاح نباشد)قوجا نماید و این در حالی است که ممکن است خود راضینکاح را فراهم می
ناپذیر رجوع عبارتی از آثار اجتنابشود و بهلکن با رجوع زن به فدیه به طور طبیعی به حکم قانون این حق برای زوج ایجاد می

 زن به فدیه، تحقق حق رجوع به نکاح یا عدول از طلاق برای زوج است.
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ها، در مدت زمان عدّه مرد حق رجوع به  های بائن بوده و پس از تحقق این طلاقطلاق خلع و مبارات از اقسام طلاق

که زوجه در زمان عدّه به عوض یا فدیه رجوع نموده باشد؛ در این صورت حتی اگر مرد  صورتیهمسر خویش را ندارد مگر در
عقیده برخی هرگونه اقدام زوجه در محدود  (. به63، ص33، ج1362تواند به زوجه رجوع نماید )نجفی،  ناراضی باشد نیز می

باشد  های خلع و مبارات، مؤثر نمینمودن اراده و حق خود در خصوص رجوع به فدیه و یا اسقاط حق رجوع به بذل در طلاق
است، مجاز بوده  رات بذل نموده(. بازگشت زوجه به آنچه برای متعهد ساختن زوج به طلاق خلع و مبا 1403)نوری و همکاران،  

، 1409عاملی،  و اثر این رجوع، جواز رجوع زوج به نکاح به جهت رجعی شدن طلاق، پس از رجوع به فدیه توسط زن است)حرّ 
گردد، صاولًا ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد  واقع طلاق خلع و مبارات به دو عمل حقوقی تحلیل می(. در286، ص22ج

برد. این دو عمل حقوقی،  شود و در برابر، حق رجوع شوهر را از بین میاست؛ ثانیاً قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می



 

 

عقیده برخی از اساتید بطلان فدیه تاثیری در درستی یا  آیند. بنابراین بهباشند و تعهد متقابل به حساب نمیمستقل از یکدیگر می
(. همچنین برخی نیز عقیده دارند  241، ص1400شود)کاتوزیان،  صورتی سبب بطلان طلاق نمی  نادرستی طلاق ندارد و در هیچ

داشت ولی زن    اگر طلاق و قرارداد فدیه را دو عمل حقوقی مستقل در نظر بگیریم بطلان طلاق نیز تاثیری بر فدیه نخواهد
(. این امر منطقی خواهد بود چراکه اساس این بذل  1398تواند هر وقت که خواست به آن رجوع کند)محمدی و همکاران، می

ل شناخته شود، در نتیجه آن بطلان، دیگر ضرورتی  برای رسیدن به مقصودی به نام تحقق طلاق، بوده که اگر به هر دلیلی باط
نپرداختن مهریه بهره امتیاز  از  آید.  مند شود بیندارد زوج  نایل  این بذل داشت؛ یعنی طلاق،  به هدفی که در پی  آنکه زوجه 

ای اعلام نماید، مالکیت فدیه از شوهر به زن  القاعده همین که زوجه اراده خویش را در خصوص رجوع به فدیه به وسیلهعلی
گردد و از همین لحظه توافقی که در خصوص فدیه صورت گرفته و مبنای طلاق خلع و یا مبارات شده بود، منحل  منتقل می

بایست  است که رجوع به فدیه توسط زوجه، میگردد و این درحالیمیگشته و طلاق به اصل و طبیعت خود که رجعی است باز
(؛ چراکه این بازه زمانی معین، از  241، ص1400؛ کاتوزیان،  357، ص1414گردد)سبحانی،  قبل از انقضای مدت عدّه انجام  

تاریخ وقوع طلاق تا پایان عدّه، موعدی برای بازسازی افکار، جهت قطعیت بخشیدن به طلاق با عدم رجوع زوجه به فدیه و یا  
 باشد. یه میزمانی برای ایجاد آمادگی برای بازگشت به نکاح، پس از رجوع زوجه به فد

 شرایط رجوع زوجه به فدیه   . 4
گردد و بر اساس مبانی فقهی و اصول  میرجوع زن به مابذل بوسیله هر لفظ و یا فعلی که عرفاً دال بر رجوع باشد، واقع

(. زیرا باید پذیرفت اصل، آزادی در نحوه اعلام اراده است. در خصوص شرایط  1388حقوقی، شکل خاصی ندارد )پاشازاده، 
توان بیان داشت که این شرایط به دو  باشد؛ میهای خلع و مبارات که موضوع اصلی این پژوهش میرجوع زن به فدیه در طلاق

 بندی هستند. دسته شرایط عمومی و شرایط خاص، به شرح ذیل قابل تقسیم
 

 شرایط عمومی رجوع زوجه به فدیه   . 1- 4
باشد که واجد اثر است؛ چراکه خارج  از عمده شرایط عمومی رجوع زن به فدیه، از یکسو زمان تحقق این رجوع می

از این زمان امکان رجوع زن به فدیه وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر، ضرورت اعلام اراده رجوع به فدیه توسط زوجه،  
 باشد. حائز اهمیت می

 

 زمان تحقق رجوع به فدیه   . 1- 1- 4
میدر زمانواقع  سه  در   ، زمانی  لحاظ  به  را  فدیه  به  زن  رجوع  آثار  نماییم.  توانیم  بررسی  در   -1بندی  تراضی  زمان 

 زمان پایان عدّه طلاق.  -3زمان اجرای صیغه طلاق و شروع مدت عدّه  -2خصوص تادیه عوض و وقوع قرارداد فدیه.  
به محض وقوع توافق و تحقق قرارداد فدیه که مبتنی است بر اراده زوج و زوجه، و اثر آن تملیک عوض است از سوی 

واقع زمینه ایجاد حق رجوع  زوجه به زوج و در مقابل، ایجاد تعهد برای زوج به منظور طلاق دادن زوجه و بائن ساختن طلاق، در
باشد.  است و این حق تا پس از اجرای صیغه طلاق و پایان مدت عدّه برای زوجه فراهم میتوسط زوجه در این زمان ایجاد شده

توانند تا قبل از اجرای صیغه طلاق قرارداد  در طول این مدت، قرارداد فدیه برای زوجین جایز محسوب شده و هر کدام از آنها می
بود و از سوی زوج لازم و از سوی زوجه جایز خواهدفدیه را منحل نمایند. لکن از لحظه اجرای صیغه طلاق، قرارداد فدیه از  



 

 

صورت تمایل، گردد. از این حیث زوجه درآید، ایجاد میمی  حساباین لحظه، حق رجوع زن به فدیه که دیگر زوج، مالک آن به
نماید موجب اعاده وضع به  گیرد. ایقاعی که او اراده میتواند بهره ببرد و آنچه را که بذل نموده بازپساز حق رجوع خویش می

تلقی   فدیه  عوض  و  بوده  مستقل  ایقاعی  طلاق  وانگهی  است.  قانون  حکم  به  رفته  دست  از  حقوق  بازگشت  و  قبل  حالت 
و همکاران،  نمی لحاظ  (. در240، ص1400؛کاتوزیان،  1398گردد)محمدی  به  فدیه  به  از حق رجوع  زوجه  استفاده  صورت 

گردد. مدت زمان استفاده از یبرابری زن و مرد در برخورداری از اجرای اصل حق، برای زوج نیز حق رجوع به نکاح ایجاد م
القاعده به محض اتمام مدت  حق رجوع به فدیه برای زوجه بازه زمانی مابین اجرای صیغه طلاق تا پایان مدت عدّه است. علی

، 1400بود)محقق داماد،  عدّه، زمان اجرای حق رجوع به فدیه به اتمام رسیده و پس از آن زوج نیز فاقد حق رجوع به نکاح خواهد
(. لیکن در ادامه بیان خواهد شد که باید بین فرضی که زوج به اختیار از اعمال 335، ص2تا، جخمینی، بی؛ موسوی373ص

نظر نموده و یا به عبارتی راضی به طلاق است با مواردی که امکان رجوع به نکاح برای وی حق رجوع خویش از طلاق صرف
 پرداخت.نه بدانطور جداگامیسر نیست، قائل به تفکیک شد و به

 
 ضرورت اعلام اراده رجوع به فدیه توسط زوجه .  2- 1- 4

گردند و این اعلام  اساساً با اعلام اراده به مخاطب است که اعمال حقوقی بوجود آمده و آثار حقوقی بر آنها بار می
جانبه بوده و  (. در ایقاعات که یک95، ص1398محمدی،    ،بود)حسینی مقدم خاطب اعلام خواهدموجد حق و تکلیف برای م 

گیری این عمل حقوقی مؤثر نیست؛ اما این بدان معنا نیست  گردد، اراده مخاطب ایقاع در شکلبا یک اراده انشایی محقق می
که اطلاع رسانی به مخاطب در ایقاعات مؤثر نبوده و ضرورتی برای اعلام این اراده به مخاطب ایقاع وجود ندارد)کاتوزیان،  

کننده تردیدی وجود ندارد، لکن این ضرورت بدان  (. در پدید آمدن ایقاع با یک اراده و آن هم اراده انشائی ایقاع451، ص1400
جهت است که هیچ ایقاعی بدون مخاطب نبوده و مخاطب ایقاع ممکن است شخص یا اشخاص معینی باشند مانند طلاق و  

د مانند حیازت  یقاع به طور مستقیم شخص معینی نبوده و عموم اشخاص جامعه مخاطب آن باشناخذ به شفعه و یا مخاطب ا
نماید،  (. در هر صورت به این علت که برای مخاطب حق و تعهدی ایجاد می97، ص1398محمدی،    ،مباحات)حسینی مقدم

بایست به آنها اطلاع رسانی گردد. عدم اعلام و اطلاع مخاطب هم در عقد و هم در ایقاع،  بر این اساس ایقاعات نیز لزوماً می
باشد. مطابق با قاعده قبح عقاب بلابیان، تا زمانی  مخالف با اصول مهم اخلاقیِ قبح عقاب بلابیان و منع تکلیف مالایطاق می

باشد. یکی از مستندات  که به شخص، آنچه تکلیف اوست اطلاع رسانی نشود، مواخذه او قبیح بوده و وی مستحق عقاب نمی
کسی را بر گناهانش عذاب نخواهد کرد  باشد که بر اساس این آیه خداوند هیچمی  1سوره مبارکه اسراء   15فقهی این قاعده آیه  

گاه نموده توان از مخاطب توقع انجام تکلیف داشت که  باشد. از لحاظ اخلاقی، زمانی میمگر اینکه با فرستادن رسولانی او را آ
گاهی یافته باشد. این امر در اعمال حقوق اشخاص نیز مانند اعمال حق اخذ به شفعه یا حق رجوع او نسبت به تکلیف خویش آ

از طلاق و یا اعمال برخی از خیارات، صادق بوده و عملًا از تاریخ علم و اطلاع صاحب این حق، اعمال آن میسرخواهدشد. از 
نماید، ی وی ایجاد حق، تکلیف و یا تعهدی میمنظر اخلاق، قبل از اطلاع یافتن مخاطب نسبت به تحقق اعمال حقوقی که برا

یک  تواند در حق وی اثرگذار باشد. قاعده منع تکلیف مالایطاق نیز بیانگر آن است که هرگونه تکلیفی که خارج از توان  نمی
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فرماید هیچ کسی را بیش  است که خداوند می  1سوره بقره   286گردد. یکی از مستندات این قاعده، آیه  شخص باشد، منع می
باشند و  گیرند که توان انجام آن را داشتهصورتی اشخاص تعهدی را بر عهده میکند. بدیهی است دراز ظرفیتش تکلیف نمی

گاهی خویش پذیرفته باشند. در مواردی که بدون اطلاع شخص مخاطب و بدون میل و اراده وی تعهد و یا  آن را با میل و آ
توان به حکم عقل از وی توقع اجرای صحیح آن تعهد را داشت. لیکن مخاطب در  تکلیفی بر عهده وی قرارداده شود، نمی

محمدی،    ،آورد)حسینی مقدمفاسد به بار می  ایقاع نیز در فرض عدم اطلاع از اعلام اراده، قادر به انجام تعهد خویش نبوده و تالی 
وسیله زوجه، شرط اثرگذاری اراده باطنی و شرط تحقق آن ایقاع در حق زوج  (. ابراز اراده در رجوع به فدیه به101، ص1398

رو، در عالم حقوق زمانی ایقاع نماید. از این  باشد تا او از اعلام اراده مطلع گشته و از حق رجوع از طلاق خویش استفادهمی
بایست قصد و اراده رجوع خویش به  (. بنابراین، زوجه می1394نیا،  ذاکری  ؛شود که ابراز گردد)صالحی مازندرانیمؤثر واقع می

 قانون اساسی، وسیله اضرار به زوج نگردد.  40فدیه را به زوج اعلام نماید تا اعمال این حق زوجه وفق اصل 
 

 شرایط خاص رجوع زوجه به فدیه   . 2- 4
صورت رجوع زوجه به مبذول، اگر زوج بخواهد،  ای باشد که درگونهبایست بهبذل توسط زوجه میشرایط رجوع به ما

که زوجه یائسه یا غیرمدخوله و یا در طلاق سوم باشد و یا پس از طلاق خلع، زوج با  صورتیبتواند به نکاح رجوع نماید. پس در
عقیده برخی از نویسندگان  خواهر زوجه ازدواج نموده باشد، به این علت که امکان رجوع از طلاق برای زوج فراهم نیست، به

،  33، ج1362؛ نجفی،  335، ص 2تا، ج خمینی، بی؛ موسوی373، ص 1400تواند به عوض رجوع نماید )محقق داماد،  زوجه نمی
، نفرت او نسبت به زوج و تشویق و (. به بیان دیگر زوجه فدیه را بیهوده به زوج بذل ننموده و علت بذل مال به زوج63ص

دادن خود بوده است و قصدداشته در زمان عدّه نیز تحت سلطه زوج واقع نگردد، حال اگر زن بتواند به فدیه  ترغیب او به طلاق
خواسته بدست  واقع زن تمام یا بخشی از آنچه که میباشد، دررجوع نماید و به هر علتی مرد توانایی رجوع از طلاق را نداشته

باشد. پس زن  عدالتی و مغایر با عدالت معاوضی میآورده است؛ بدون آنکه عوض قراردادی آن را تأدیه نماید و این مصداق بی
(.  243، ص1400باشد)کاتوزیان،  تواند به فدیه رجوع نماید که مرد نیز امکان و توانایی رجوع به نکاح را داشتهصورتی میتنها در

که در این صورت، رجوع، موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب  ز معتقدند این امر به این دلیل استای از اساتید نی عده
؛ صفایی؛ امامی،  17، ص  33، ج1362است و این با قول مشهور فقهای امامیه نیز سازگار است)نجفی،    اصل لاضرر، منتفی

گونه استنباط نمود که زوجه  توان اینقانون مدنی نیز می 1145عقیده برخی از اساتید بر اساس شق سوم ماده (. به282، ص1400
تواند به عوض رجوع نماید که زوج هم بتواند به طلاق رجوع کند و اساساً این امر فقط در مدت عدّه طلاقی  صورتی میدر

عقدی معوض بوده و   است،که طلاق در مقابل عوض قرار گرفتهگردد که به صورت طبیعی رجعی باشد و از آنجاییمحقق می
تواند  صورتی یکی از طرفین عقد میعوضین آن، از سویی طلاق و از سویی دیگر فدیه است و بر اساس قاعده معاوضه، صرفاً در

(. درنتیجه  55، ص5، ج  1401است، باشد)امامی،  گرفتن آنچه دادهبگیرد که طرف مقابل نیز قادر به پساست، پسآنچه را داده
بایست هم برای زوجه و هم برای زوج به  رجوع زوجه به فدیه و رجوع زوج به نکاح به صورت یک عمل متقابل است که می

های خلع و مبارات شخصاً به هر دلیلی  که زوج در طلاقصورتیای فراتر از آن معتقدند که درصورت برابر محقق گردد. عده
گردد، زیرا زوج با اراده و اختیار و در اثر عمل  فدیه، ساقط نمیرجوع به طلاق را بر خود ممتنع گرداند، حق رجوع زوجه به  
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ایجاد نموده از رجوع زن به فدیه گردد)جبارزاده،  مورد نمیاست و اینخود، مانعی را برای استیفاء از حق خویش  مانع  تواند 
 (.244، ص1400؛ کاتوزیان، 108، ص1396
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بررسی امکان رجوع زوج به نکاح به عنوان حق متقابل در برابر رجوع زوجه به فدیه، به لحاظ مفهوم، موانع و آثار این  
 باشد. امکان، امری مهم و قابل بررسی می

 

 تبیین مفهوم امکان رجوع زوج به نکاح    . 1- 5
صورت استفاده زوجه از حق رجوع به فدیه، زوج نیز قادر به استیفاء حق رجوع به نکاح خویش است القاعده درعلی

تواند به نکاح رجوع نماید و یا منتظر اتمام مدت عدّه و انحلال کامل نکاح باشد. حال منظور از امکان  که به اختیار خود می
مابین زوج و زوجه  که با اعلام اراده زوج در قالب ایقاع، عقد نکاح فیرجوع چیست؟ باید در این خصوص گفت از آنجایی

ها  رغم اینکه طلاق خلع و مبارات از نوع بائن بوده و زوجه برای حصول این طلاقاست و علیخاتمه و رابطه آنان پایان پذیرفته
ابراز پشیماقدام به بذل مالی به زوج نموده است، بر همین  انی در قالب رجوع از بذل را دادهاست، وانگهی مقنن به او اجازه 

است. اینکه صرفاً  اساس به مرد نیز متقابلًا تا پایان مدت عدّه، حق رجوع از طلاق را در ازای رجوع زن به فدیه، اعطاء نموده
باشد. یعنی  بتوان وجود حق رجوع را برای زوج تصور نمود، مدنظر مقنن نبوده است؛ بلکه مهمتر از آن، بحث امکان رجوع، می

ببرد. بدین توضیح که مانعی عقلًا و عملًا و  توان عقلی، عملی و حتی شخصی برای مرد فراهم باشد که بتواند از این حق بهره
حتی شخصاً در قالب عذری که نوعاً مانع اعمال و اجرای حقی است برای اعلام اراده در رجوع از طلاق برای زوج حادث و  

های پایانی  اطلاع بماند و در ثانیهنوان مثال ممکن است زوج تا واپسین لحظات عدّه از رجوع زن به فدیه بیعارض نگردد. به ع
عدّه، از آن مطلع گردد و در عین حال در مدت زمان کوتاه باقیمانده عقلًا و منطقاً قدرت اندیشیدن برای اعلام اراده را از دست  
بدهد. همین وضع نیز امکان دارد در حالتی بروز یابد که زوج در اثر تصادف در کما و اغماء قرارگرفته و فاقد ضریب هوشی و  

ی اعلام قصد باشد. در این صورت در سپری شدن مدت عدّه به ظاهر تردیدی نیست. وانگهی اگر زوجه، به  قدرت تفکر برا
است، توان و شرایط رجوع از طلاق را داراست؟ قطعاً پاسخ  ای که با آن مواجه شدهفدیه رجوع نماید، آیا زوج با وجود عارضه

منفی بوده و در این فروض، » امکان « رجوع به نکاح برای مرد فراهم نیست. پس در هر حالتی که مرد توان و قدرت اعلام  
اثر تهدید و اجبار دیگران، بیماری سخت و مزمن، تصادف و بروز  اراده در رجوع به نکاح را از دست بدهد؛ مانند آنکه در 

باشد، بحث  اطلاعی، زمینه رجوع برای زوج مهیّا نباشد و امکان یا توان برای رجوع از وی سلب شدهحوادث قهریه و حتی بی
 یابد. عدم امکان، مفهوم و مصداق می
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گاهی زوج از رجوع   -2فقدان زمان امکان رجوع زوج به نکاح ،    -1موانع امکان رجوع مرد به نکاح، از منظر   عدم آ
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 فقدان زمان امکان رجوع زوج به نکاح   . 1- 2- 5
تواند به عوض رجوع نماید، بنابراین فرض رجوع زمانی  باشد، زوجه میکه زوج امکان رجوع به نکاح را داشتهمادامی

باشد،  باشد. یعنی در فرض مدت عدّه در طلاق، که سه ماه میلحاظ زمانی زوج فرصت رجوع به نکاح را دارا  محقق است که به
تواند تا لحظات پایانی عدّه بدون توجه به اینکه زوج فرصتی برای رجوع به نکاح دارد یا خیر؟ اقدام به رجوع به عوض  زوجه نمی

گاهی نیز، زمان یا امکان عملی برای  نماید.   حال اگر زن در واپسین لحظات عدّه به فدیه رجوع کند، و زوج حتی با فرض آ
عقیده برخی از فقها، رجوع زن به  سویه و بدون تحقق امکان رجوع زوج خواهد بود. بهباشد، این رجوع عملًا یکرجوع نداشته

شود که زوج امکان رجوع ندارد، تحقق اثر آن  ای واقعباشد و اگر این رجوع در لحظهفدیه، مشروط به آن است که عدّه باقی
از دید دکترین حقوقی ایران نیز اگر زن    (.64، ص  33، ج  1362نجفی، ؛    335، ص2، جتابیخمینی،  مورد شبهه است)موسوی

در زمان کوتاهی قبل از پایان عدّه به فدیه رجوع نماید به این علت که عملًا امکان رجوع شوهر به نکاح را از بین برده است، 
اما    (.  282، ص1400امامی،    صفائی،بود)این عمل موجب زیان شوهر بوده و این زیان به موجب اصل لاضرر منتفی خواهد

همانطور که در بحث پیشین راجع به مفهوم امکان رجوع بیان شد، قاعده زمانی برای اعمال حق رجوع زوج و زوجه وجود دارد.  
وانگهی در فرض بروز مانع بر سر حق زوج برای رجوع، باید پذیرفت که بر مدت زمان اعمال حق رجوع زوج، تا رفع مانع،  

 افزوده گردد.
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اراده و اطلاع رسانی به مخاطب است که اعمال حقوقی بوجود آمده و آثار  همانطور که پیش با اعلام  بیان شد  تر 

گاهی آن است که موجد حق و تکلیف برای مخاطب اعلام خواهدحقوقی بر آنها بار می بود. از گردد. ضرورت این اعلام و آ
گاهاین حیث رجوع می گردد و این موضوع خاص  بایست به مخاطب اعلام و ابلاغ تا مخاطب نیز از حقوق و تعهدات خویش آ

صورت عدم اطلاع  شود. درعقود نبوده و در ایقاعات نیز به جهت جلوگیری از ضرر مخاطب، لازم است که به اطلاع او رسانده
گاهی زوج از رجوع زوجه به فدیه، زوج متضرر شده و شرایط امکان رجوع به نکاح را از دست خ   ،داد)حسینی مقدمواهدو آ

در فقه امامیه، رجوع زن بدون اطلاع به شوهر از نظر انشایی و فقهی صحیح است، اما اگر موجب  (.  101، ص 1398محمدی،  
که زن در  صورتیای نیز معتقدند درعده(  63، ص33، ج1362فوت فرصت رجوع برای زوج شود، فاقد اثر عملی است)نجفی،  

پایان مدت عدّه مطلع نگرد، در تا  به فدیه رجوع کند و شوهر  باشد و بعد از صورتی که جهل شوهر استمرار داشتهایام عدّه 
گاهی،  گاهی، رجوع نماید، محتمل ترین نظر این است که هم رجوع زن به فدیه و هم رجوع مرد به نکاح پس از کسب آ آ

عقیده برخی از فقهای معاصر، با فرض عدم اطلاع زوج از رجوع زوجه تا انقضای مدت عدّه، بعید نیست  به 1. باشندصحیح می
نباشد و در این حالت اثری برای رجوع زوجه نیست)موسوی (. این رجوع  335، ص2تا، جخمینی، بیکه رجوع زن صحیح 

ای که طلاق در آن به ثبت رسیده و یا  تواند به صورت اظهار اراده به شخص زوج توسط زوجه و یا اعلام رجوع به دفترخانهمی
(. ملاک در ابراز اراده، قابلیت عرفی این ابراز 1388از طریق ارسال اظهارنامه به صورت رسمی به زوج و غیره باشد)پاشازاده،  

 
)علامه    رجوعها خاصّةولو رجعت ولم یعلم، فرجع هو بعد رجوعها مع استمرار الجهل، فالأقربُ جواز الرجوعین، أمّا لو رجع قبل رجوعها ثمّ رجعت، فالوجه صحّة    .  1

 . (88، 4، ج1420 ،یحل



 

 

(. چرا که از منظر حقوقی، بر  176، ص2تا، جخویی، بیای غیر از لفظ نیز محقق گردد)موسویتواند به هر وسیلهاست که می
قانون مدنی، اصل بر این است که اشخاص در چگونگی اعلام اراده، آزاد هستند مگر    194و نیز    193،  192،  191اساس مواد  

ثبت یا ماده قانون  47و  46، 22اینکه مقنن تشریفات خاصی را مانند اعلام اراده در انتقال اموال غیرمنقول ثبت شده، برابر مواد 
و یا در نقل و انتقال سهام شرکتهای با مسئولیت محدود    1403اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب  

 قانون تجارت، به موجب سند رسمی، میسر بداند.  103طبق ماده  
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اشخاص می اخلاقی،  قواعد  اساس  ورزند.  بر  امتناع  دیگران  به  از ورود ضرر  و  بوده  استوار  بر عهد خویش  بایست 

باشند، از نظر مبانی اخلاقی،  حال الزام اشخاص به اجرای امری که آن اشخاص اطلاعی از تکلیف و تعهد خود نداشتهدرعین
ناپسند محسوب می پیشامری  شرایطیگردد.  بیان شد در  نداشتهتر  را  به نکاح  امکان رجوع  به جهت رعایت  که زوج  باشد، 

پردازیم که مرد را از رجوع  (. حال به بررسی عواملی می243، ص 1400تواند به فدیه رجوع نماید)کاتوزیان،  عدالت، زوجه نمی
باشد که    ز این دست موجودشوند و ممکن است مصادیق دیگری ادارد. این عوامل به صورت موردی بیان میمیبه نکاح باز

 باشد.  نتیجه بدست آمده به آن موارد نیز قابل تسری می
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، 1412نماید)راغب اصفهانی،  مرض در اصطلاح، چیزی است که بر بدن عارض شده و آن را از اعتدال خارج می

ای نیز بیماری را به  (. عده5، ص2، ج1387نمایند)طوسی،  (. برخی از فقها بیماری را به خفیف و شدید تقسیم می765ص
که زوج به بیماری جسمی شدید و خطرناکی  صورتی(. در207، ص2، ج1408حلی،  اند)محققروحی و جسمی تقسیم کرده

ای  گونهای که در طول مدت عدّه و پس از رجوع زوجه به فدیه به لحاظ جسمی، قادر به رجوع به نکاح نباشد بهگونهمبتلا شود به
ماری شدید در کما بوده و  که علم پزشکی نیز مضرّ بودن هرگونه اقدامی را از سوی بیمار تأیید نماید، به طور مثال زوج بعلت بی 

علت هرگونه بیماری جسمانی دیگری توانایی جسمی رجوع به نکاح را دارا نباشد،  یا با ضربه مغزی مواجه شود و ... و یا به
طبیعی است این عوارض نوعی، موانع قهری تلقی شده و باید پذیرفت که تا رفع نشدن بیماری به تأیید پزشکی قانونی، باید به  

تواند به عوض  داشت و مطابق با آنچه بیان شد، دراین صورت زوجه نمیمدت عدّه افزوده و زمینه رجوع را برای زوج مهیّا نگاه  
. 1دهد و زوال عقل است الشعاع خود قرار میهای روانی است که سلامت عقل را تحترجوع نماید. جنون نیز از اقسام بیماری 

شود. به دیوانگی که به  ای بودن جنون به دو نوع ادواری و دائمی)اطباقی( تقسیم میدر فقه به لحاظ همیشگی بودن یا دوره
هایی شخص در  های معینی فرد دچار آن است و در زمانمعنا که در زمانصورت غیرمستمر باشد جنون ادواری گویند؛ بدین

گویند؛ وضعیت جنون این فرد  باشد و نیز به دیوانگی که مستمر و غیرمنقطع باشد، جنون اطباقی میحالت بهبود و سلامت می
دهنده باید  دانیم که طلاق(. می4489، ص6تا، جبهره است)زحیلی، بیهمیشگی است و در تمام مدت عمر از نعمت عقل بی

(، درنتیجه  185، ص1393باشد)صدری،  عاقل باشد و طلاق مجنون دائمی و نیز مجنون ادواری در زمان جنون، صحیح نمی
علت  باشند. اگر زوج بهننده نیز باید عاقل باشد و مجنون دائمی و مجنون ادواری در حالت جنون قادر به رجوع نمیکرجوع
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تواند به عوض رجوع نماید؛ چه زوج جنون قادر به استیفاء حق رجوع به نکاح خویش در طول مدت عدّه نباشد، زوجه نیز نمی
باشد و یا در دوران عدّه و حتی پس از رجوع زوجه به فدیه در حال جنون ادواری باشد؛ زیرا مجنون فاقد  دچار جنون دائمی شده

،  1400تواند شخصاً هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد و اعمال حقوقی مجنون باطل است)کاتوزیان،  اراده و قصد بوده و نمی
خلاف میل و اراده  توان در مواردی که زوج تحت فشار شدید اکراه یا اجبار و یا در حبس، بر(. حال این وضعیت را می453ص

وضعیت حادث بر او نوعی عدم امکان در اعمال و  (.173، ص1398محمدی، ، )حسینی مقدمگیرد نیز درنظر گرفتخود قرار 
است، باید حق  اجرای حق تلقی و تا رفع این وضعیت ناخوشایند بدلیل آنکه هنوز امکان رجوع از طلاق برای زوج فراهم نشده

 رجوع زوج را باقی دانست. 
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ای است که متعهد را  ماژور یا قوه قاهره به عنوان یکی از معاذیر رایج قراردادی در فقه و حقوق، به معنی حادثهفورس
باز انجام تعهد  رغم عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، وی ملزم به جبران خسارت وارده  صورت وقوع آن، علیداشته و دراز 

بینی باشد)هوشیار قابل پیشرفع و غیرقابلای خارجی، غیرآمده، حادثهاست که اتفاق پیشباشد. شرط تحقق قوه قاهره، آننمی
است. منظور از عذر عام حادثه طبیعی  (. در فقه امامیه قوه قاهره به دو دسته عذر عام و عذر خاص تقسیم شده1399و همکاران،

ست که بر سر راه اعمال حق و یا تکلیف همان باشد و عذر خاص نیز مانعی ا است که دفع آن خارج از توان هر شخص می
(. معاذیر عام و خاص و حوادثی مانند زلزله، سیل و هر حادثه خارجی،  152، ص1، ج1387گیرد)طوسی،  شخص خاص، قرار می

صورت مطلع شدن وی،  باشد و یا درقابل رفعی که سبب عدم اطلاع زوج از رجوع زوجه به فدیه شدهبینی و غیرقابل پیشغیر
جلوی اعمال حق رجوع زوج به نکاح؛ چه صرفاً بلای خاص برای همان زوج نازل شود و یا بر عموم اشخاص عارض گردد را  

که مانع از رجوع زوج به نکاح گردد، مانع از رجوع زوجه به فدیه تا رفع آن مانع  صورتیبگیرد از مصادیق قوه قاهره بوده و در
اند  اساس این نظر بر این است که رجوع زن به فدیه با حق رجوع زوج به نکاح، گویی دو رکن یک معاوضهبود.  برای زوج، خواهد 

 گردند. تواند در برابر معوض، عوضی وجود نداشته باشد و یا هر دو عوض و معوض در حق یکی از طرفین جمعکه نمی
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به نکاح،  به  زوج  رجوع  امکان  است  نداشتهممکن  وجود  طلاق  بودن  بائن  درعلت  یائسه، صورتیباشد.  زوجه  که 

مدخوله و یا در طلاق سوم باشد، در همه این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع برای زوج فراهم نیست، در این صورت  غیر
، 6، ج1386؛ عاملی،  373، ص1400؛ محقق داماد،  244، ص1400داشت)کاتوزیان،  زوجه نیز حق رجوع به فدیه را نخواهد

دلیل برهم خوردن عدالت معاوضی و اجحاف در حق زوج، نباید قائل  (. بنابراین در صورت بائن بودن ذاتی طلاق، به  454ص
 به حق رجوع به فدیه برای زوجه بود.
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نماید که نتیجه آن مانعی بر سر راه رجوعش به نکاح باشد. به طور مثال  زوج در طول مدت عدّه امکان دارد اقدامی  

تواند پس از وقوع طلاق خلع و مبارات و قبل از اتمام مدت عدّه، با خواهر همسر سابق خویش ازدواج زوج با اختیار خویش می



 

 

از او درباره مردی پرسیدم که همسرش را طلاق  است که، ص»السلام نقل شدهعبدالله علیهبصیر از ابینماید. روایتی از ابی
رها داده او  از ولایت  از خواهرش خواستگاری کند؟ گفت، صآری  مطلقه،  زن  تمام شدن عده  از  قبل  است  آیا جایز  است. 
ندارد.«)حرّ شده را  او  به  بازگشت  حق  و  ج1409عاملی،  است  ص22،  این300،  در  برخی  صورت  (  نظر  از  مانع،  این  وجود 

نخواهد فدیه  به  زوجه  رجوع  حق  رفتن  بین  از  سبب  میحقوقدانان  زوجه  و  رجوع  بود  فدیه  به  عدّه  مدت  طول  در  تواند 
است، ( و به نظر برخی دیگر، به این علت که امکان رجوع به نکاح برای زوج از دست رفته244، ص1400نماید)کاتوزیان،  

رسد  به نظر می  (.551، ص5، ج1420؛ طباطبائی یزدی،  374، ص 1400داشت)محقق داماد،  زوجه حق رجوع به فدیه را نخواهد
که نظریه اول، موافق با اصول حقوقی است و صرفاً زوج حق خویش را در رجوع از طلاق از دست خواهد داد و زوجه همچنان  

واقع این اقدام زوج، نوعی اسقاط ضمنی حق رجوع خویش به نکاح بوده و مبنای این  دارای حق رجوع به فدیه خواهدبود. در
است. از سوی دیگر وفق قاعده لاضرر،  امر نیز بر قاعده اقدام استوار است که خود خواستار از بین رفتن حقوق خویش گردیده

در نتیجه در این فرض، رجوع زن به    زوج حق ندارد با اقدام خویش مبادرت به تحمیل ضرر به دیگران از جمله زوجه گردد. 
علت  تواند مانع از تحقق اثر رجوع زن شود و بهی مرد نمیتراشانهفدیه دارای آثار حقوقی و فقهی کامل است، و اقدامات مانع

تواند موجب سقوط حق زن  اینکه شوهر در اثر عمل خویش برای استفاده از حق رجوع خود مانع ایجادکرده، این عمل نمی
گردد)جبارزاده،   به عوض  بازپس 108، ص1396نسبت  برای  زن  حق  القاعده  علی  و  (.  عادلانه  رفتار  به  وابسته  فدیه،  گیری 

است.  بینی نمودهقانون مدنی، تعهد به نفع ثالث را پیش  196مقنن در این خصوص صرفاً در ماده    ی مرد است.غیرفریبکارانه
قانون مدنی، هیچ کس حق اضرار به غیر را ندارد؛ خواه با اعمال حقوقی    132قانون اساسی و ماده    40وانگهی برابر با اصل  

مستقیم مانع از اعمال حق خویش  مستقیم مانند سلب حق رجوع به نکاح پیشین و یا اقدام به نکاح با خواهر زوجه که به طور غیر
حیث باید بر آن بود که این موانع، موانع ارادی زوج تلقی و صرفاً خود زوج ملتزم به آثار در رجوع به نکاح سابق گردد. از این

 شد. آن، یعنی سلب حق رجوع به نکاح خواهد
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است، طلاق تبدیل به طلاق رجعی شده و کلیه احکام طلاق  تر بیان شدهصورت رجوع زوجه به مبذول، همانطور که پیشدر

گردد؛ یعنی  گردد. درواقع رجوع زوج به نکاح سبب سقوط اثر طلاق و احیای حقوق و تکالیف زوجیت میرجعی به آن بار می
تواند با خواهر زوجه ازدواج نماید  نمودن همسر چهارم نداشته و نمیزوج باید در زمان عدّه نفقه زوجه را بپردازد و اجازه اختیار

صورت فوت،  باشد، حق رجوع به نکاح را در طول مدت باقیمانده عده خواهدداشت و زوجین درصورتی که مانعی نداشتهو در
(. از دیگر  374؛  1400؛ محقق داماد،  278، ص1400امامی،    صفائی،؛  454، ص6، ج1386برد)عاملی،  از یکدیگر ارث خواهند

باشد. با رجوع زوجه از بذل، طلاق بائن  آثار امکان رجوع زوج به نکاح، عدم احتساب خلع و مبارات در شمار سه طلاق می
گیرد،  گردد. طلاقی که رجوع آن بوسیله عقد صورت میتبدیل به طلاق رجعی شده و طلاق خلعی به طلاق عدی ملحق می

این مورد رجوعی صورت نمیطلاق عدی محسوب نمی زیرا شرط طلاق عدی رجوع است که در  از  گردد  گیرد مگر پس 
های خلع و مبارات از  (. هرچند آثار رجوع مرد در طلاق194، ص1393رجعی شدن طلاق و رجوع زوج به نکاح )صدری،  

که زن و شوهر هر دو از یکدیگر کراهت دارند، رجوع مرد در  حیث بازگشت نکاح سابق مشابه است، اما در طلاق مبارات  



 

 

های روانی و اجتماعی بیشتری همراه باشد، چراکه تمایل متقابل برای ادامه  صورت رجوع زن به فدیه ممکن است با دشواری
 زندگی زناشویی در این نوع طلاق، کمتر است. 

 

 گیری نتیجه 
مطابق با قوانین، از لحظه جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات تا پایان مدت عدّه، زن اجازه رجوع به فدیه را داشته و  

تبدیلدر به رجعی  بائن  از حالت  رجوع وی، طلاق  محقق میصورت  زوج  برای  نکاح  به  و حق رجوع  درنتیجه  شده  گردد، 
صورت استیفاء زوجه از این حق به لحاظ برابری زن و مرد در برخورداری از اصل حق، زوج نیز قادر به استیفاء حق رجوع در

نماید ولو اینکه وی اساساً راضی به رجوع  می باشد و در حقیقت زن با رجوع به فدیه مقدمه رجوع مرد به نکاح را فراهم خود می
گردد و درواقع از آثار برای زوج ایجاد می  زوج به نکاح نباشد. لیکن با رجوع به فدیه به طور طبیعی به حکم قانون این حق

ناپذیر رجوع زن به فدیه، تحقق حق رجوع به نکاح برای زوج خواهدبود. رجوع زوجه به فدیه و رجوع زوج به نکاح  اجتناب
  .گرددصورت برابر میسرهم برای زوجه و هم برای زوج به بایست امکان تحقق آنصورت یک عمل متقابل بوده که میبه

 :توان به موارد ذیل اشاره نمود از نتایج پژوهش حاضر می
که شرایط امکان رجوع زوج به نکاح محقق نگردد، زوجه امکان رجوع  صورتیحق رجوع زوجه به فدیه، مطلق نبوده و در  -1

که رجوع زوجه به فدیه موجب زیان زوج بوده و این زیان با استناد به قاعده فقهی لاضرر و  علتاینداشت؛ بهبه فدیه را نخواهد
  .باشدقانون اساسی منتفی می 40اصل 
درصورت ایجاد موانعی بر سر راه رجوع زوج به نکاح و تضییع حق زوج، غیر از موانعی که زوج به صورت ارادی ایجاد   -2

نماید و یا در وضعیت بائن بودن ذاتی طلاق، طلاق واقع شده صحیح بوده؛ لیکن به لحاظ رعایت عدالت معاوضی، زوجه  می
حق رجوع به فدیه را نخواهدداشت. این نظر باب سوء استفاده زوجه در شرایط خاص مانند عدم اطلاع به زوج در رجوع به فدیه  

که امکان رجوع به نکاح در فرض اطلاع زوج نیز برایش میسر نباشد را مانده ازعدّه درحالیو یا رجوع در واپسین لحظات باقی
 .مسدود خواهد نمود

یافتن  در صورت سوء استفاده زوجه از حق رجوع به فدیه با وجود موانع رجوع به نکاح برای زوج، این امر مانع قطعیت  -3
باشد؛ اگرچه در  طلاق گشته و امکان استفاده از حق رجوع زوج حتی پس از پایان عدّه تا رفع مانع ایجاد شده نیز میسر می

مواردی حتی با غیر قابل استناد دانستن نکاح بعدی زوجه که در فقه نیز بدان اشاره شده و این امر موافق با کلیه قواعد و اصولی  
  .نمایداست که از استحکام بنیاد نکاح به منظور رعایت مصالح اجتماعی حمایت می

درمواردی که طلاق به صورت ذاتی بائن است و نیز در مواردی که زوج شخصاً به صورت ارادی اقدام به ایجاد موانعی   -4
ای از سوی زوجه متصور  نماید، رجوع زوجه به فدیه با وجود این موانع جایز بوده و سوء استفادهبرای رجوع به نکاح خویش می

 نخواهدبود. 
 
 
 
 



 

 

 ملاحظات اخلاقی 
 پیروی از اصول اخلاق پژوهش 

از هــر گونــه جعــل و ســرقت علمــی و هــر گونــه ســوءرفتار پژوهشــی اجتنــاب کــرده و اصول اخلاقی را  گان  نویســند 
 کنند.اند و این موضوع را تأیید می در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت نموده

 مشارکت نویسندگان 
شده و  های بعدی آن اعم از نسخۀ بازبینی نویس اولیه و نسخه سازی مقاله و نگارش پیش طور برابر در مفهومهمۀ نویسندگان به 

 اند.شده مشارکت داشتهویرایش
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